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 چکیده
یاابی سانت های برساخته از مفاهیم سنت و تجدد و نسبت صرفاً تقابلی آن دو، چگونگی مفهومدر این مقاله برآنیم تا برخلاف کلیشه

ها را در زمینه مقالات مربوط باه اااآنی های گوناگون آنمتفاوت و نسبتهای مختلف و کسب مفاهیم تازه و و تجدد ادبی در محیط
است. برای تبیین و توضیح نسبت سنت و تجدد از اصطلاح »مکالماه    1320تا    1285بررسی کنیم. بازۀ زمانی مورد نظر ما از سال  

هاا.در دورۀ آااازین ن و باازخوانی انگاارهگیاری مکالماه، اادال نوگرایااکنیم. بررسی ما سه مرحله خواهد داشت: شاک استفاده می
کنند با تلقی ااآنی و شعرش به مثابه تجسم امر سنتی، به مقابلاه باا آن برخیدناد شماریم تلاش میها را تجددگرا میکسانی که ما آن

کند که اطعاً در االب دوگانا  یای از دو مفهوم فوق را آشکار م اما مکالمه سنت و تجدد در مقالات بهار و وحید دربارۀ ااآنی ابعاد تازه
شاویم کاه تالاش گیرد. در مرحل  دوم و با بررسی مقالات دو تن از نوگرایان دربارۀ ااآنی متواه مایای سنت و تجدد ارار نمیکلیشه

ورد. در آبرای محبوس کردن ااآنی در سنت همدمان با انتساب صفات متجددانه به او رابط  دیالکتیکی میان سنت و تجدد پدید مای
ای شکند. ایان مرحلاهشود و مقاومت سنت در مقاب  سنت فرو میمرحله سوم مکالمه میان سنت و تجدد به درون سنت کشیده می

گاهی تاریخی  است که منتقدان را به بازخوانی انگاره تاوان ایان تحقیاا را در کناد. مایهای پیشین ترایب مایاز »عقلانیت و خودآ
جاام داد اماا اااآنی باه اعتباار مواعیات، عملکارد و آشاارش بایا از دیگاران زمیناه ایان مکالماه را فاراهم مورد شاعران دیگر هم ان
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Dialogue between Tradition and Modernity in Articles about 

Qaani Shirazi 
 

Zahra Ghazalipoor1, Seyed Mahdi Zarghani2 

 

Abstract 

In this article, we will examine the relationship between tradition and modernity in 

the articles about Qaani. Contrary to existing stereotypes that see the relationship 

between tradition and modernity as antagonistic, we use the term dialogue to 

describe the relationship between the two. This dialogue was formed in the period 

between 1285 and 1320 SH on three levels: the formation of stereotypes, the debate 

of the modernists, and the revision of the previous notions. The dialogue between 

tradition and modernity in the articles of Bahar and Vahid shows a new form of 

relationship between these two concepts which does not fit into the stereotypical 

duality of tradition and modernity; therefore, they challenge the common perception 

of these two concepts. In the second stage, modernists argue with each other about 

Qaani, and the attempt to confine Qaani in the tradition creates a dialectical 

relationship between tradition and modernity while assigning him modern attributes. 

Finally, in the third stage, the dialogue between tradition and modernity expands 

into tradition and causes the resistance of tradition against tradition to collapse. This 

research can also be conducted on other poets, but due to his standing, 

accomplishments, and works, Qaani has provided a better context for this dialogue. 
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 درآمد. 1

توان به یک روایت تقلی  داد و ناه مدرنیتاه را. ماا باا گوید نه سنت را می( است که می1379حا با فرهاد پور )
رو رویه و خالی از تضاد و تنااض باه ناام سانت یاا باه ناام تجادد روباهپیوسته، یکدست، منسجم،  چیدی یک

ها سخن بگوییم و شانیاً نسبت بین این دو را به نسابت ها و مدرنیتهنیستیم بلکه حا این است که اولًا از سنت
راغ سنت و تجدد در های محتم  است. ما در این مقاله به سصرفاً تقابلی فرو نکاهیم. این تنها یکی از نسبت

کنیم نشاان رویم و به تأسی از فرهادپور و دیگر منتقدانی که چنین دیدگاهی دارند، سعی میحوزۀ ادبی آن می
هاای هاای تاازه و متفااوتی دارناد و نسابتهاای مختلاف، مفهومدهیم چطور سنت و تجادد ادبای در محایط

ای که این مقالاه ماد نظار دارد بهتار باشاد بارای توصایف رسد در حوزهگیرند. به نظر میگوناگونی به خود می
دلانه است، زمانی تقابلی و واتای ای که گاه همنسبت سنت و تجدد از تعبیر »مکالمه  استفاده کنیم؛ مکالمه

دهاد کاه او بیشاتر از هاای ماا نشاان مایه.ق( اتفااای نیسات. بررسای1270تا  1223موازی. انتخاب ااآنی )
هاای های زمانی متفاوت و با انگیادهبه مکالم  فوق را داشته و محققان مختلف، در بازه  دیگران ظرفیت ورود

اند. ااآنی مشهورترین شاعر نهضت بازگشات ادبای وگو کردهدیگر گفتگوناگون دربارۀ او مقاله نوشته و با یک
  نخسات روشانفکرانی گذاشتند و حلقکردند به او احترام می. کسانی که خود را مدافع سنت معرفی می1است

هایشاان محساوب دانستند نید او را زمین  مناسبی برای طرح مقاالات و دلالتکه خود را مصلح ااتماعی می
علاوه که خود ااآنی نید اابلیت بسیار زیادی برای وارد شدن به مکالم  سنت و تجدد را داشت؛ او کردند. بهمی

شد در شعر و شخصیتا ساراغ گرفات. ی رمانتیک را میهاهم شاعری درباری بود و هم شاعری که گرایا
نهضت بازگشت هم، که ااآنی متعلا به آن بود، همواره مورد بحث منتقدانی بود که در بازی پیچیادۀ مکالما  

 سنت و تجدد نقا داشتند. 

 شناسی و پیشینۀ تحقیق. منبع 2

  2اخته شدن مفهوم سنت در عصر ادیدمبنای نظری تحقیا را از مقال  مراد فرهادپور با عنوان »چگونگی س
( از او ارائه داد و 1359گردد که شفیعی کدکنی )تصویر متفاوتی  برمیوگو دربارۀ ااآنی به دو ایم اما گفتگرفته
( ضمن اشاره باه مخالفاان و موافقاان 1380وگوی محققان و منتقدان بعدی شد. رستگار فسائی )گفت  محور

گرید  از ااآنی ارائه ای ایرشاعرانه و مردمکند که چرا »چهرهبسیار ادی، نقدی بر منتقدان »معاصر  وارد می
گرایاان و دلالات نوگرایان و سانت برانگید ااآنی در مقالات( به حضور منااشه1384اند و کریمی حکاک )داده

اسات. ( فهرستی از مقالات ااآنی را با توضیح مختصری دربارۀ هار مقالاه آورده1391و عنایت ماهر )  پرداخته
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گیاری ( آخرین تحقیا را در مسئل  این مقاله به انجام رسانده و به بیاان برخای دلایا  شاک 1398خانی )امن
پردازد. اما بخا عمدۀ پیشین  تحقیا مشتم  بار مقاالاتی اسات کاه می  های مختلف نسبت به ااآنیدیدگاه

ش در مجلات علمی به چاپ رسیده که پیکرۀ تحقیا مقال  حاضار را هام   1320ش تا    1285های  بین سال
 دهد.   تشکی  می

 هاگیری کلیشه. آغاز مکالمه؛ شکل3

گرا ااآنی شک  گرفت که اامالًا یک گروه را سنتآااز مکالمه در نوشتارهای دو گروه از منتقدان ادبی معاصر 
العجام، ای داشت، اااآنی را »حسااننامند. نوشتارهای گروه اول که خصلت تذکرهو گروه مقاب  را متجدد می
پردازی دارد و بار سرایی و اافیهنامیدند که طبع موزون، حافظ  اوی و ادرت بدیههمجتهدالشعرا و حکیم  می

. در مقابا  نوشاتارهای 3و و اشتقااات صرف و اوانین منطاا و محاسان بادیع مسالط اساتالفاظ و اواعد نح
انتقادی آخوندزاده، میرزاآااخان کرمانی و میرزا ملکم خاان اارار دارناد کاه دیاوان شاعر او را از مصاادیا باارز 

اشاتباه »پاوئدی  کنناد کاه ایرانیاان آن را باه های پر پاو«  و مشاحون از »مدخرفاات  الماداد مای»منظومه
معنی در یاک وزن معاین و از اافیاه دادن باه اند و چیدی نیست اد »نظم کردن چند الفاظ بیمحسوب کرده

ها و از وصف نمودن محبوبان با صفات ایار واااع و ساتودن بهاار و خادان باا تشابیهات ایرطبیعای  آخر آن
از حسن مضمون و مشتم  بر نظم رکیک و (. اینان شعر او را خالی  34:  1350است )آخوندزاده ،تشکی  شده

کنند کاه سرایی   المداد میگوی هرزه( خود او را  »سفیهِ مغلا58:  1351دانند )آخوندزاده،  انگید میکسالت
»در مدیح  فلان زن احبه بیست اصیدۀ مطنطن ساخته و اد به الفاظ با طمطراق پر االاق دیگار باه های  

(. به نظر اینان مدایح ااآنی سابب انحطااط 230تا 1:  2000میرزا آااخان ،است  )معنی و مقصودی نپرداخته
. این طرز موااهه باا شاعر اااآنی، گاروه 4(192: 1387اخلاای بدرگان ایران در عصر اااار بود )میرزاآااخان، 

اینادۀ عنوان نمایندۀ سنت و گروه دوم را، باا وااود وااوه افترااشاان، نمهایشان بهرام تفاوتنخست را، علی
گیرد که کند. بدین ترتیب در نخستین مقالاتی که دربارۀ ااآنی نوشته شده، تقابلی شک  میتجدد بازنمایی می

شاود کاه هار کادام از طارفین گرایی سبب میبرد. همین تقلی ابعاد مختلفی از طرفین تقاب  را به حاشیه می
ارائاه دهناد. اااآنی ناه کااملًا آن اسات کاه گاروه تقاب ، تصویری نااص و معقر یا محدب از ااآنی به خواننده  

تر از خود ااآنی و تصویر نارسای آن، نسابتی اسات کاه گویند اما مهمگویند و نه آنکه گروه دوم مینخست می
ای ای و بهاناهکناد. گویاا شاعر اااآنی زمیناهتر ایجاد میمکالم  فوق میان سنت و تجدد به عنوان دو امر کلی
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گرایان و تجددگرایان بدان باور دارند. در ذهان و زباان های ارزشی که سنتا کشیدن نظامشده برای به چال
های متضاد و ناسازگار . و عجیب آنکه هر دو گروه این ویژگی5تجددگرایان، ااآنی تعین و تجسم امر سنتی شد

از هماان آااازین   دهاد مکالما  سانت و تجادددستانه نشاان مایدادند. این دعوای خامرا به ااآنی نسبت می
تاوان ایان صافات متناااض را باه ماتن واحادی و مراح  خود با سوء تفاهم شاک  گرفات و گرناه چطاور مای

 گیری بود. ها در حال شک شخصیت واحدی نسبت داد؟ اما کلیشه
تر شد. ااآنی در نوشتارهای بهار و وحید دساتگردی نیاد باه عناوان های بعد مکالم  مذکور ادیدر سال

تاوان دیاد. االبااً وحیاد باه نماد مکالم  سنت و تجدد مطرح شد، منتها اینجا روایتی دیگر از »مکالمه  را مای
گرایی در فارم و تجاددگرایی در محتاوا مشاهور اسات اماا اضااوت گرایی در فرم و محتوا، و بهار به سنتسنت

گاذارد. بهاار در مقالا  »شاعر خاوب  میها دربارۀ ااآنی سوی  دیگری از مکالم  سنت و تجدد را به نمایا  آن
: 1297اناد  )بهاار، ش( ضمن نقد ادما که »فقط به استدراک و حکمیت ذوق مستمع ااتصار ورزیده  1297)

کناد »اشخاصای کاه فقاط از روی علام و ورزش و (، درست مقاب  معیارهای نظامی عروضی تصریح می283
تأخرین طبع شعری یافته ... شاعر  نیساتند، چاون »اشاعار ادرت حافظه و تتبعات زیاد در اشعار متقدمین و م

هاای بلااای مثا  (. بعد هم یاک گاام الاوتر رفتاه، انباه284کند  )همان:  ها حکایت نمیها از روح آنآن
داناد. »لغت، اصطلاحات، حسن ترکیب، سجع و وزن و اافیه  را »در خوبی و بدی شعر حاکم و ااضی  نمای

تاری برخاساته نی احساسات موزونی که از دمااغ پار هیجاان و از روی اخالاق عاالیبه نظر او، شعر خوب »یع
باشد . دو کلیادواۀۀ »احساساات شادیده  و »اخالاق عالیا  شااعر  معیارهاای او در »شاعر خاوب  هساتند: 

تر و اابا  »هرچه دراات اخلاایه و هیجان شاعر عمومیت داشاته باشاد، ... باه هماان نسابت شاعر عماومی
( و چون »آزادی فکر و حریت ادبی که اساس ادبیات و روح اشعار 286م مل  خواهد بود  )همان: ترام  عمو 
واات نباوده و نخواهاد باود  نماید، در دربارها و در اطراف ناز و نعمت ... بدم سلاطین یا امرا های را ایجاد می

صبا ولو چند کتااب پار از شاعر  علی خان(، شعر ااآنی »ولو صد هدار شعر بگوید  یا »فتح347و    346)همان:  
تواند باشد. این بیانات بهاار، کاه یاادآور نظرگااه (، شعر خوب نمی356: 1297از خود به یادگار بگذارد  )بهار، 

بنادی گرایان ردهای هر دو در خط سنتهاست، یک منتقد و یک شاعر را که عموماً به صورت کلیشهرمانتیک
دهد: واهای از سانت در مقابا  واهای ارائه مید و روایتی خاص از سنت دهشوند، در مقاب  هم ارار میمی

گارا مثا  کند. و الا چارا بایاد منتقادی سانتو بُعدی تازه از مفهوم سنت را آشکار می  دیگر از آن اد علم کرده
ث، شود کاه ضالع ساوم مثلاگرا مث  ااآنی را نقد کند؟ مسئله واتی معنادارتر میبهار، طرز شعر شاعری سنت

ش(، روایتای دیگار از  1301یعنی وحید دستگردی وارد ماارا شده و در مقال  »اشعر شعرای عجم کیست؟  )
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دهد که او نید به دنبال تعیین معیارهای شعر خاوب اسات. در نظار دهد. عنوان مقاله نشان میارائه میماارا  
ت و با همین مبنا فردوسای در حماساه، او، اختراع سبک و روش تازه و دوری از تقلید، دو معیار شعر خوب اس

الممالک به علت اختاراع سابک ادیاد برتارین نظامی در وصف مجالس بدم، سعدی در تغدل و ااآنی و ادیب
الممالک به معناای نادیاده گارفتن تماایدات بندی فردوسی، نظامی، سعدی، ااآنی و ادیباند. مفص شاعران

خواهد بپذیرد عصر ادید ااتضائات خاص خاود گویا وحید نمی پارادایمیک دورۀ کلاسیک و عصر ادید است.
اسات. چنان در مسیری خطی از فردوسی تا اااآنی باه یاک صاورت پایا آمادهرا دارد و در روایت او سنت هم

اند و وحیاد ایان دو اختراع سبک و روش تازه و دوری از تقلید دو معیاری است که اتفاااً متجددین به دنبال آن
گرایی بودند. گویا کردند و یا متهم به سنتدهد که یا در محدودۀ سنت زندگی میکسانی نسبت میصفت را به 

ای است کاه اولًا اا همان نقطهاو خواسته با انتساب مفهومی متجددانه به گسترۀ سنت، از آن دفاع کند. این
شود. ماا میان سنت و تجدد متدلدل میای ریدد و شانیاً تقاب  ساختگی و کلیشهدست سنت فرو میمفهوم یک
گرا ارار دهیم یا متجدد و در هر دو صورت به چه اعتباار؟ از ایان دانیم آیا باید ااآنی را در ردۀ سنتاکنون نمی

کناد و دیگاری مصاادیا گرایی را در شاعر اااآنی براساته مایهای سنتگذشته، از این دو منتقد، یکی نشانه
گوید، مسئله بر سر شکننده باودن مارزی ن نیست که کدام طرف مکالمه درست مینوگرایی را. سخن بر سر ای

 است. است که میان دوگان  ذهنی و برساخت  سنت و تجدد شک  گرفته 
کند که چرا »ااآنی را، که روزگاار او وحید در ادامه، بدون تصریح به نام بهار، منتقدین ااآنی را سرزنا می

(. در ایان 189: 1301کنند )وحیاد دساتگردی،   نکوها می6تقلید از پیر گمراه را به شاعری ابول کرده، به
مقاله تصریح نشده که مقصود او از »پیر گمراه  کیست اما این مقدار مسالم اسات کاه بهاار در انتقااد از لفا 

گرایای از اخالاق، در نقد اخلاای اااآنی  7زادههای ایر وااعی ااآنی از رئالیسم ااتماعی آخوندپردازی و ااراق
. بار ایان اسااس، دور نیسات کاه 9شدن ادبیات از میرزا ملکم خان متأشر بودو در اهانی 8میرزا آااخان کرمانی

منظور وحید از پیر گمراه امثال میرزا آاا خان کرمانی و آخوندزاده و میرزا ملکم خان بوده باشد. وحید آنگاه که 
گاه که اختراع سابک ادیاد را گراست و آنداند سنترای عجم میااآنی را در کنار بدرگان کلاسیک اشعر شع

گیرد و طرفه آنکه چطور ایان دو ساوی متضااد را در دهد، در صف متجددین ارار میمعیار شعر خوب ارار می
بار او را در کنار نمایندگان سنت شعری، یعنای فردوسای و نظاامی و ساعدی، اارار شعر ااآنی امع کرده و یک

شمارد. رویارویی وحیاد و بهاار، ایاام سانت اسات در برابار در همان حال او را مبدع سبک ادید میدهد و می
گرایی و در مقابِ  تجددگرایی، همان تقلیا  کردن بهار و وحید و ااآنی در ذی  پرچمی به نام سنتسنت و امع

 ت و با تجددها نه تجدد. ها سر و کار داریم نه سن های آن است. ما با سنتمفهوم سنت به یکی از روایت
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آبادی و علی دشتی شک  گرفات کاه هار دو نماینادۀ مجلاس شاورای ملای دور دوم مکالمه در مقالات دولت
پردازان و از تجادد باود کاه نظریاهمنتشر کردند که منادی تحول و روایتی آینده  بودند و مقالاتشان را در مجل   

هاای خاارای و بر آشنایی ااآنی با زباان 10ش( 1304اش )آبادی در مقالهدولت  ن آن دریافته بودند.گردانندگا
ابتنای سبک ادید او بر »مؤشر بودن بیان در گوش و الب شنونده  تأکید کرده و او را آاازگر »انقالاب ادبای  

ه زعم او، اشعار ااآنی »باه افکاار کند. بدر ارن نوزدهم ایران و درهم پیچندۀ دفتر طرزهای گذشته معرفی می
هاا، کاه یاادآور (. ایان ویژگای413:  1304آباادی،  ای  شباهت دارد که پاس از او متاداول شاد )دولتادیده

ای وارد ذهان و زباان هاا از طریاا مقاالات تراماههاای اروپاایی اسات کاه در ایان ساالهای رمانتیستایده
دهد کاه آااازگر انقالاب سنت ادا کرده و در مسیر نوگرایانی ارار می، ااآنی را از خط  11زبانان شده بودفارسی

بندی او »ااآنی، رمانتیسم، انقالاب ادبای و اارن ادبی بودند. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، در مفص 
ت  را باه الاضلاعی را تشکی  مینوزدهم  مربع نامتجانس دهاد کاه بایا از هار چیاد مفهاوم متعاارف »سانه

نویساان و حتای کند که ااآنی دیگر آن ااآنی تذکرهشد و تجدد و سنت را چنان در هم متداخ  میکچالا می
کند بلکه روایتی تازه از مکالما  آبادی فقط تصویر ااآنی را دیگرگون نمیااآنی بهار و وحید نیست. روایت دولت

و تجادد در رفات و آماد بودناد و دهد. انگاار شااعران و منتقادان دائام میاان سانت ارائه میسنت و تجدد نید  
گاوییم های اصلی مکالم  مذکور شده بود. بدین اهت است که ما مای»صیرورت، سیالیت و حرکت  شاخصه

ب هام مفهاوم سانت و هام تجادد در پیکارۀ انگااره ای واحاد، نقاض اارس اسات. تلاش برای تثبیت و تصله
داماه بارای دفااع از شخصایت و اخالاق اااآنی، بودن نظرگاها باود و در اآبادی خود متواه نامتعارف  دولت

داناد حاکی از اشتغال به »لهو و لعب و عیا و طرب  است، مربوط به تخی  شاعرانه میهای او را که  سروده
نظر ارار داد بلکه  (. به زعم او، برای داوری ارزش شعر ااآنی نباید محتوای مدحی اشعار او را مد412)همان:  

هاساات  اساات، در حقیقاات همااان اافیه پروراناادهی او تواااه کاارد، زیاارا »آنچااه او میپرداز بایااد بااه اافیااه
خواهد از شخصیتی آبادی دست کم در این مقاله متجددی است که می. دولت12(411:  1304آبادی،  )دولت

گااری، ساانتی دفاااع کنااد. اسااتراتژی اصاالی او در ایاان دفاعیااه، انتساااب مفاااهیمی از حااوزۀ تجاادد )انقلاباای
گرایی و درهم پیچندۀ طرزهای گذشته( به شخصیتی است که از سوی گفتمان ادبی ادیاد نماینادۀ نتیسمرما

رسد پاسخ تنها یک چید اسات: بارای دفااع از شااعری در دورۀ البا  شود. اما چرا؟ به نظر میسنت تلقی می
آباادی را تاوان ااادام دولاتمیعنوان عضوی از گفتمان تجددگرا بازتعریف کرد. نگفتمان تجددگرا باید او را به

توان گفت او مفاهیمی را از حوزۀ تجدد به حوزۀ سنت منتق  کرد که پیا تحریف وااعیت به شمار آورد اما می
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ای شک  گرفت میاان او و مفهاوم سایال و از این وارد نشده بود. او سنت را بازتعریف کرد. بدین ترتیب مکالمه
 لغدندۀ سنت و تجدد. 

 1305آبادی و دشتی صورت گرفت. علی دشاتی )اما این مکالمه سوی  دیگری هم داشت که میان دولت
ارائاه داد. در روایات کرد، تصویری متفاوت از شعر و شخصیت ااآنی  را منتشر می  شفق سرخش(، که روزنام   

گراست که شعرش تناسبی با روح زمانه ندارد. او با اساتفاده از اساتعارۀ »اارایس  در او، ااآنی شاعری سنت
کند. از چهار آبادی و هم ااآنی به مخاطب منتق  میاش را هم نسبت به دولتعنوان مقاله، نگاه تند انتقادی

هاسات. رمانتیسات  هاایشده از اندیشهاش، دو عنوان »فردیت  و »انقلاب ادبی  ااتباسعنوان فرعی مقاله
هاا بهاره گرفتناد. گویاا های رمانتیساتآبادیِ مدافع ااآنی و دشتیِ مخالف او هر دو از ایدهبدین ترتیب، دولت

ها را فاراهم کارده باود. انتقاادات رمانتیسم در این دوره امکان بازخوانی نسبت سنت و تجدد و مکالم  بین آن
شاود. باه زعام وی، بهتار اسات بارای »تحقیاا آنی آاااز مایآبادی در شرح حال ااادشتی با نقد روش دولت

زناادگانی عقلاای یااک نفاار شاااعر  بااه »محققااین اروپااایی در نوشااتن شاارح حااال  ااتاادا کاارد و از روش 
فایده ، »خود را بدون یاک الادام معقاول  ملادم های کهنه  و »بینویسان ، که با استفاده از »فرمول»تذکره

(. 515: 1305کرده ، »همه چید او را خوب  الوه دهند پرهیاد کارد )دشاتی، دیدند که از شاعر »حمایت  می
آباادی این بدان معناست که به زعام دشاتی، حمایات عااطفی و اانباداری احساسای سابب شاده کاه دولات

نویسای و کهنگای از آباادی، تاذکرهبندی ااآنی، دولاتارائه دهد. بدین ترتیب مفص تصویری واۀگون از ااآنی  
ای سانت مندی و نوگرایی از طرف دیگر، تقاب  کلیشهبندی دشتی، محققان اروپایی، روشمفص   یک طرف و

آبادی آورد، چرا که دشتی بر دولتای چندان دوام نمیو تجدد را در مقال  او شک  داد. منتها این روایتِ کلیشه
ی، مساعود ساعد و دیگاران گیارد کاه چارا ناام اااآنی را در ردیاف شااعرانی چاون خاااانی، مناوچهر ایراد مای

پردازی و »ردیف کردن الفاظ بادون مراعاات صاناعات بدیعیاه، ردیاف کاردن است. هنر ااآنی صرفاً لف آورده
( و او شاعری »متملاا دربااری درواگاو  521الفاظ مجوف، ... الفاظ بدون زیبایی و شیوایی  است )همان: 

نمود  و دائم به دنبال »عیاشی یا و فاسد مبالغه میگفت و در مدح اشخاص نالا است که برای »پول شعر می
گرایی ااآنی دست به داماان خاود و هرزگی  بود )همان(. اشکال کار دشتی این است که برای نکوها سنت

دهنادگان هماین گاذاران و تاروی شان پایاهاطارانشود. آیا مگر منوچهری و مسعود سعد و دیگر همسنت می
تملا درباریان و شعر سرودن برای پاول و مبالغاه در مادح اشاخاص ناالایا و فاساد اادء »سنتی  نبودند که  

کند، مطرود اسات و اسالافا مقباول؟ بادین اصول آن بود؟ پس چطور است که ااآنی که همان کارها را می
وب گرایای اااآنی خاماناد کاه باالاخره سانتشود و خواننده درمیترتیب، خود سنت دارای دو روی  متفاوت می
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رسد اینکه اولین دریافت روشنفکران ایرانای از مفااهیمی همچاون مدرنیتاه و تجادد در است یا بد. به نظر می
رام مخالفتا با گذشات  ذات خود، دست کم در حوزۀ فرهنگ و ادبیات، دریافتی پارادوکسیکال بود، که علی

هایی از سنت داشته ری چنین روایتگی نددیک، با بازگشت به گذشت  دور گره خورده بود، نقا مهمی در شک 
ندادن نظام ارزشی عصر ادید باه   است. در روایت دشتی، احترام به سنت در تقلید نکردن از آن است و تعمیم

پاذیرد اماا در بناد سانت مانادن را ناه. مخالفات دیگار دشاتی باا ایان نظار مندی را مایگذشت  ادبی. او سنت
، چرا که به زعم وی هنوز انقلابای نقلاب ادبی ارن نوزدهم ایران دانستهآبادی است که ااآنی را آاازگر ادولت

 (. 523، 522ادبی در ایران روی نداده که ااآنی بخواهد آاازگر آن باشد یا نباشد )همان: 
دهد ارائه میش( چاپ شد، روایتی دیگر از سنت را    1305)  آیندهآبادی، که در شمارۀ بعدی  اوابی  دولت

سارایان معاصار، فایادۀ هاای اااآنی و دیگار مدیحاهال مکالمه با تجدد است. او در دفاع از مدیحهکه باز در ح
داناد و بار ها بر ممدوحان و شنوندگان شعر میگونه اشعار را در تروی  زبان فارسی و تأشیرگذاری اخلاای آناین

زیسات و مخاطاب ی دیگار میهای ااآنی مطابا مقتضیات عصر بود و اگر اااآنی در زماانآن است که مدیحه
هاایی . تروی  زبان فارسی و سودمندی اخلااای شاعر از ارزش13گفتای دیگر شعر میدیگری داشت، به گونه

بار دیگر مرزهای میاان ها به شعر ااآنی یکآبادی با انتساب آنبود که متجددان برای شعر اائ  بودند و دولت
سارود. در هاای متجاددان شاعر مایپرداز مطاابا باا ارزشااآنیِ سنتیسنت و تجدد را درنوردید. در روایت او، 

کناد تاا اتهاام فسااد اخلااای را از او دور کناد و باا همین راستاست که وی اشعار مذهبی ااآنی را براسته مای
سخن گفتن دربارۀ اشعار وطنی و وصف طبیعت ااآنی، برای او در گفتمان نوگرای ادبیات ادیاد ایاران ااایی 

نویساد، بدرگای او را در »ااودت ذهان ، »سرشااری طباع ، ند. اما آنگاه که دربارۀ بلاات شعر ااآنی میباز ک
هااا معیارهااای ( و ایاان611دانااد )همااان: سااازی او ، ماایپردازی و لغت»ااادرت بیااان ، »تساالط در اافیااه

یان سنت و تجدد در رفات آبادی، ااآنی دائم مای است که در سنت اعتبار دارد. در روایت دولتشناسانهامال
دسات، تر بوده باشد تا زندانی کردن ااآنی در مجموع  یاکو آمد است. شاید این تصویر به وااعیت امر نددیک

نگرند. اولی، با انتساب آبادی و دشتی هر یک از منظری به ااآنی می. دولت14منسجم و لایتغیری به نام سنت
کناد دهد و دومی ااآنی را در سنت محبوس میهوم سنت را تغییر میپرداز مفصفات متجددانه به ااآنیِ سنتی

ساازد و تازد. این مکالمه سنت و تجدد در کلام دو منتقد سااختارهایی را مایو با معیارهای متجددانه بر او می
ریادد. اینجاا نسابت سانت و تجادد هاا را فارو مایکند و همانهایی را مطرح میشکند، کلیشهها را میهمان

 یالکتیک است. د
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 ها. دور سوم مکالمه؛ بازخوانی انگاره5

ها هم شد. وحید دستگردی مقال  دشتی که در انتهای دورۀ دوم مکالمه ارار داشت، سرآااز دور سوم مکالمه
 1306و اشراق خاوری دو مقاله در نقد علی دشتی و دفاع از ااآنی نوشتند. وحیاد در شامارۀ مارداد و شاهریور 

ای که به الم »یکی از اربای کشاور شاعر  در زند به مقالهدر نوشت  کوتاهی تعریضی می  ارمغانش در مجل   
و تنها شاعر ارون اخیرۀ ایران )حکیم ااآنی(  نوشته شد. بعد توهین به »مقام شامخ مهین استاد بدرگ سخن 

هم آورده که بدان اهت کسی در صدد پاسخ به این مقاله برنیامده که چنین مقاالاتی صارفاً »معارف صااحب 
(. علاوه بر صفتِ »تنها شاعر 285: 1306کاهد  )وحید دستگردی، سخن است و از مقام بدرگان سخن نمی

ای از   برای شاعری که وحید هی  اصراری ندارد او را از دایرۀ سنت خارج کناد، چااپ ناماهارون اخیرۀ ایران
مستشرای روسی که در آن از وحید خواسته بود نظراتا را دربارۀ ااآنی برای او ارسال کناد )هماان(، مجاالی 

خصاوص طباان و بهبرای مکالم  دوباره سنت و تجدد بر گرد شعر و شخصیت ااآنی فراهم آورد. وحید از مخا
خواهد که عقاید خود را دربارۀ ااآنی برای او ارسال کنند. نام  مذکور و یادداشت وحید منجر به تاألیف بهار می

مقالاتی شد که عملًا مسائ  ادیدی را وارد مکالم  سنت و تجدد کرد که در نوشتارهای ابلی سابقه نداشات. 
ش( نوشت که در آن دشتی، که تااکنون فاعا  شناساای   1306نخستین مقاله را عبدالحمید اشراق خاوری )

گرا ای در تقاب  با ااآنی. در مقال  مذکور دشتی تجددگرا در مقاب  ااآنی سنتااآنی بود، خود تبدی  شد به ابژه
بندی ادید اشراق خاوری، هر چه بدی و رذیلات باود باه طارف اول و هار چاه خاوبی و ارار گرفت و با مفص 

سرا، طرف دوم منسوب شد. در روایت او دشتی، »شخصی صحرایی و دشتیِ ااه ، نادان، یاوهکفایت بود به  
کناد تاا بارای خاود اعتبااری گو  بازنمایی شد که از روی اهالت و نادانی از بدرگان علم و ادب انتقاد میگدافه

ز یاا ساها و خورشاید دست و پا کند، حال آنکه نسبت او با ااآنی از انس نسبت گنجشک و هما، یاا شاب و رو 
دهد و سرودن شاعر در بود. اشراق برای دفاع از ااآنی، او را در کنار بدرگان سنت یعنی مولانا و سعدی ارار می

کناد )هماان: نماایی شااعر  تلقای مایگفتن از باده و رباب را »سنتی ادبای و نشاان  اادرتۀانر هدل و سخن 
اااآنی از سارودن هادل و مطایباه، ذکار حقاایا و اصاول (. در نظر او، ارس اصلی بدرگان کلاسایک و  582

(. بدین ترتیب ااآنی در ابها  سانت اارار 583رانی است )همان:  دادن عاابت وخیم شهوت  اخلاای و نشان
شود تا رو در رو با او گلاوید شاود. ااادام نهاایی اشاراق در کشیده میگیرد و منتقد متجدد او به داخ  متن  می

الله است که بر طبا آن اآانی از مصادیا »مردمانی از شیراز  معرفای تأوی  حدیثی از رسول  این راستا، نق  و
کاردن مواعیات گفتماانی آورند. ساپس بارای مساتحکم  شود که علم را حتی اگر در شریا باشد، به کف میمی

گفتماانی  (. ادرت578: 1306کند )اشراق خاوری، خویا، اشعاری زیبا در وصف عظمت شیراز هم نق  می
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ای محکم برای ااآنی، به عنوان نمایندۀ سانت، ایجااد کارده و او را پیاروز میادان اادال حدیث نبوی پشتوانه
مثال شایراز ، شاهر اااآنی، نیاد تأکیاد عااطفی کند. مضافاً اینکه آوردن ابیاتی در »وضع بیااآنی و دشتی می

تقاب  سنت و تجدد  در همین مقال  اشراق فارو مضاعفی است برای کمک به پیروزی ااآنی بر دشتی. اما این  
کند، آنجا که او را یک مصلح های بعدی مقاله ااآنی را به المرو تجدد وارد میریدد. چراکه اشراق در بخامی

ااتماعی معرفی کارده کاه در زمانا  اساتبدادزده، اامعا  گرفتاار در »خرافاات و موهوماات  را نجاات داده و 
آباادی ها، اشراق باا تأسای باه دولات(. علاوه بر این580،  579کند )همان:  شکار  میپرستی را آ»اصول نوع

کشاند که شاعر بنا بار مقتضایات محایط و زماان، بارای حفا  حیاات مجباور باوده »در سخن را به اینجا می
اان ( و عم  به مقتضای زمان از ترس 584مدار بدان گونه سخن سراید  )همان: ستایا سلاطین استبداد

(. اشراق در اداماه، هادل و هجاو را باا مفااهیم 585ویژه در عصر استبداد، نشان  خردمندی است )همان:  به
. در بازنماایی او اااآنی تاا 15کندعنوان ابداری برای اصلاح ااتماع معرفی میحکمت عملی گره زده و آن را به

 هاای سانت بیارون کشایده و در کناار دشاتیِ هاست. در ایان روایات، او اااآنی را از خرابا  مرز تجدد پیا آمده
دهااد کااه منتقااد او بااود. نویساانده در بخااا آاااازین مقالااه دوگاناا  »ااآنی/ساانت  و متجااددی ااارار ماای

سااازد و در بخااا دوم مقالااه، باادون اینکااه خااود بخواهااد یااا بدانااد، بااه تلفیااا »دشااتی/تجدد  را برماای
و هم متجدد. و این نیست مگر نتیج  مکالم  مساتمر و اند دهد که هر دو هم سنتی»ااآنی/دشتی  تن درمی

افکنادن میاان  اند که هر تلاشی بارای ااداییدو مفهوم چنان با یکدیگر آمیخته چندسوی  سنت و تجدد. این
هایا ها نهایتاً منجر به شکست خواهد شد و تلاش اشراق خاوری برای این ادایی افکندن و نقض ارسآن

 دی است بر این معنا.  در مقام عم  گواه شاه
توان مشااهده کارد کاه در ساه ش( نید می 1307همین مکالم  میان سنت و تجدد را در مقال  بلگرامی )

نید مث   شبلی نعمانی نق  کرده  16شعرالعجمبه چاپ رسید. بلگرامی که بیشتر مطالب خود را از    ارمغانشمارۀ 
دهاد. در نظار او، تشابیهات اااآنی طبیعای اسات و باه ارائه مینویسندۀ مقاله ابلی تصویری دوبعدی از ااآنی  

زحافات متروک شعر  تمای  دارد )ناک: نگاری، استفاده از الفاظ متروک ادما بدون تکلف و استفاده از »وااعه
دهاد کاه برخای از ایان ایماۀهاا باا اصاول مکتاب یما (. اما در ادامه نشاان50تا  48:  1307بلگرامی )الف(،  

(. هم اینجا و هم آنجا که موضوع رفتن ااآنی را به اروپا برای تکمی  49رمانتیسم سازگار است )نک: همان:  
گوید او مدتی در پاریس ااامت داشت و در زبان فرانسه مهاارت کند و میتحصیلات در دورۀ اوانی مطرح می

ود تشبیهات و استعارات مشابه زبان انگلیسای و فرانساه در شاعر وی شاد )بلگرامای یافت و این امر سبب وا
خصاوص کاه او بارای اشباات کناد؛ به، ااآنی را از اطب سنت به اطب تجدد منتق  می17(143:  1307)ب(،  
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ن، الشاعرای انگلساتا، ملک18هاای لارد تنیساونتأشیرپذیری ااآنی از اشعار اروپایی، شاعرهای او را باا ساروده
(. او در پایان مخالفت خود را با دیدگاه آن دسته از منتقادان ایرانای 149تا  143کند )نک: همان:  مقایسه می
دارد دانناد، اعالام مایهای ستایشی شاعرانی مث  ااآنی را علت فساد اخلااای اامعا  ایرانای مایکه اصیده

و بلگرامی مرزهاای سانت و تجادد محاو کنید که در روایت اشراق (. ملاحظه می201: 1307)بلگرامی )ج(، 
گذارد که در آن عناصری از سنت هست و عناصری از تجدد. منتقدان چه شود و ااآنی به المروی ادم میمی

 های خود بپردازند. ای ندارند اد اینکه به بازخوانی انگارهموضع موافا داشته باشند و چه مخالف، چاره
ای کاه تقاضای وحید، مرحوم بهار را هم برانگیخت تا در مقالاهدهد  ی در دست هست که نشان مین ارائ

دربارۀ »بازگشت ادبی  نوشته، دوباره به ااآنی بازگردد اما این بار اضاوتا اندکی متفاوت بود. او بر خالاف دو 
گاهانه به بازخوانی انگاره پان  هایا دربارۀ سنت و تجدد اادام کرد. مقال  »بازگشات ادبای  در نویسندۀ فوق آ

به چاپ رسید. تغییر مواضع بهار نسبت به ااآنی چه باود و  1312و   1311های  در سال  ارمغانشماره از مجل   
ش احتمالًا متأشر از حاال و هاوای مباارزات  1297چه علتی داشت؟ نظرگاه انتقادی او دربارۀ ااآنی در حوالی  
هااای انقلاباای و در آن ایااام اندیشااهخصااوص کااه سیاساای و ااتماااعی و اسااتقرار نظااام مشااروطه بااود؛ به

حتی حاف ، سعدی و مولانا را هام در خاور اعتاراس و انتقااد   19گرایان  روشنفکران ایرانی ساکن افقازاصلاح
کم بخشی از اشعارش در ساتایا اهاالی درباار و در چاارچوب گفتماان دیدند تا چه رسد به ااآنی که دستمی

تری اتخاذ کرده بود؟ پس از روی کار آمدن رضا نسبت به ااآنی موضع نرم شعر درباری بود. اما اکنون چرا بهار
ش(  1307ش(، رفتااه رفتااه سااای  دیکتاااتوری فراگیرتاار شااد و پااس از پایااان مجلااس ششاام ) 1304خااان )

شادن فکرانا فدونی گرفت. اوج این ماارا را بایاد در زنادانی های سیاسی بهار و همها و محدودیتگرفتاری
خاواه باه محقاا و نگاری آرمانمدار و روزنامهش( سراغ است که مسیر زندگی بهار را از سیاست  1308بهار )

الامار شااه  از کارهاای . از ایان پاس او نااگدیر باود تاا »حساب20گرا تغییار دادکار و وااعای محافظهنویسنده
ارداد تادریس او در شادن بهاار حتای اار   سیاسی کنااره بگیارد و باه خادمات فرهنگای مشاغول شاود. زنادانی

ش بهاار بارای   1309(. در ساال  127:  1377دارالمعلمین از سوی وزارت معارف را ملغی کارد )میرانصااری،  
ای نوشات کاه باه تعبیار محایط شرکت در تنظایم »تااریخ شاعرا  بارای تادریس در مادارس متوساطه برناماه

و   116شاود )هماان:    درسی نوشته مایانداز کلی همین برنامطباطبایی مقال  »بازگشت ادبی  بهار در چشم
کاه بهاار وعاده ش در حاالی 1312نشاد و از فاروردین چااپ    ارمغاان(. اما این مقاله به صورت کام  در  117

(، انتشاار 61، 1312دار  شعر ااآنی را نق  خواهاد کارد )بهاار، هایی از گوهرهای آبدهد در ادامه »نمونهمی
 . 12شوددار اطع میاین مطلب دنباله



 245     و همکار پوریزهرا ادال          (  252-233 )صی راز یش یااآن ۀ دربار  یسنت و تجدد در مقالات  مکالم

دهد اما در تفسیر او بازگشت ادبای، دفاع بهار از بازگشت ادبی ظاهراً او را در اناح مدافعان سنت ارار می
شاکند کاه ای را مای. در حقیقات بهاار باا ایان کاار، کلیشاه22در وااع تجدید و تجدد حیات شعر فارسی اسات

کرد. صدای اصلی در گفتماان ادبای پهلاویِ بازگشت ادبی را با ارتجاع و سنت و نقط  مقاب  تجدد معرفی می
اول تقویت شعر ایر سیاسی گذشته بود و در چنین شرایطی دفااع از بازگشات ادبای، خاواه یاا نااخواه، بهاار را 

هاا و ها و خاستگاهداد. اما گفتارهای او دربارۀ بازگشت ادبی بیشتر از آنکه انگیدهها ارار میسو با حکومتیهم
سی داشته باشد، برآمده از تشخیص ادبی اوست. احتمالًا به همین دلیا  هام هسات کاه مبادی و مبانی سیا

موضع ادید او هم مخالفت تند مدافعان سنت را در پی داشت و هم گوشه و کنای  متجددان را. وحید برآشفت 
د شاد  ها ااواب داده خواهاگیریو نوشت: »حکیم ااآنی سرآمد تمام شعرای ارون اخیر است و به این خرده

الشعرای زماان ( به بهار گوشدد کرد که چرا »آاای ملک244:  1311( و محیط طباطبایی )61:  1312)بهار،  
 است؟ ما  دیروز ااآنی و صبا را از دایرۀ شاعران خوب بیرون افکنده و امروز روی  دیگری در پیا گرفته

و ادب در عصاار ناصااری و  ش، ااااآنی را یکاای از دو ساار حلقاا  شااعر 1297بهااار باار خاالاف مقالاا  سااال 
کارد، اماا »بعاد خاود صااحب داند که اگرچه ابتدا از صبا تقلیاد مایبعد از صبا میترین شاعر دورۀ اااار  بدرگ

(. به نظر او، صراحت گفتار، سادگی شعر، مضامین 752:  1311سبکی خاص و مکتبی تازه شد  )بهار )ب(،  
: 1312کناد )بهاار، امین تاازه،کلام او را از عفااف دور مایهای شعر ااآنی است اما صراحت مضتازه از ویژگی

(. نقد بهار بر ااآنی ناظر است بر  الب  لف  بر معنا و خیالات سطحی بر عالی، خشاونت در تصویرساازی و 57
اخلاای نید خوردن نان مادیح را، آن   (. از اهت61تا57نحو و سرانجام بی تواهی به اواعد عروضی )همان:  

(. در عاین 59کناد )هماان: داند و ااآنی را از این اهت ماذمت مایو شاهدادگان را ناروا می  هم مدح شاهان
ها که معتقد بودند برای سرودن شاعر بایاد باه شاراب و افیاون یاا حال، احتمالًا تحت تأشیر گروهی از رمانتیک

ا کاه »در حاال مساتی بنادهای اااآنی ر خویشی است روی آورد، بهار یکی از ترکیبخواب و هرآنچه اسباب بی
(. بدین ترتیاب شاعر اااآنی 60: 1312داند )بهار، ترین اشعار ااآنی  میسروده بود ، »از بدایع گفتار او و روان

گرای شخصایتا را باه اش سخن بگوید، هم لای  سنتدارد تا هم بر خلاف برخی نظرات گذشتهبهار را وامی
توان از طرفی اااآنی را نکاوها کارد کاه چارا »ناان چطور مینمایا بگذارد و هم لای  متجددش را. و اگرنه 

خوری و از طرف دیگر شعری را که در حال مستی می انگوری ساروده، از بادایع گفتاار او باه شامار حرام  می
اند. اتفااااً کردهاند یا حقیقت را فدای مصلحت میمداج بودهآورد؟ نباید تصور کنیم منتقدانی مث  بهار دمدمی

آوریم که عملًا ها را از کسانی به شمار میها از عواملی است که ما آنهمین اظهارنظرهای ظاهراً متنااض آن
ها که خود را زیار پارچم سانت اارار اند. بهار در این دوره بر خلاف آنتبدی  به زبان مکالم  سنت و تجدد شده
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کردناد، ویژگای مثبات شاعر اااآنی را در ساته مایهای اباداعی و نوگرایانا  شاعر اااآنی را برادادند و انباهمی
داند. این بدان معناست که او وارد دورۀ سوم مکالم  سنت و تجادد شاده اسات. های تقلیدی شعر او میانبه

هاا سرایانی چون ااآنی عادول و از آنهای بعد، از نظرات پیشین خود دربارۀ شعر مدحی و مدیحهبهار در سال
های پارادایمیک عصر ادید بیگانه نیست و دفاع دهد که با دیدگاهاو در متنی نشان میکند. اما چرا؟  دفاع می

ای است که اساساً متعلا به اهاان ادیاد اسات: »ماا ادبیاات را از انبا  صانعت باا تماام او از ااآنی با مبانی
زگاری کاه ماا در آن ملاحظات زمانی و مکانی باید بنگریم و اضاوت کنیم نه آنکه ادبیات ادیم را به حساب رو 

کنیم، تحت سنجا اخلاای ارار دهیم. در عصر فئودالیسم که دولت و ادرت در دست شاه و نجبا زیست می
تر داشاته خواساتند زنادگی بهتار و محترماناهو علمای دین و سرکردگان و وزرا بود، ناچار ادبا و شعرایی که می

اند. همچنین در ماوارد تنگدساتی ی دیرین کشور نداشتههاباشند، راهی اد توس  به بدرگان و پیروی از سنت
به سبب عدم ادرشناسی مردم و نداشتن بازار فروش صنعت ناگدیر بایستی صنعت خود را ندد اعیان و بدرگاان 
عرضه بدارند چه در آن یگانه بازار بود که این صنایع خریدار داشت. پاس نبایاد اااآنی و ساایر شاعرا را ملامات 

(. روایات 338: 1382ما باید تنها از لحاظ صنعت در شاعر اااآنی ... اضااوت کنایم ...  )بهاار،   کرد، ... بلکه
های پیشین نیست. او نه کدام از روایتدهد، شبیه هی ارائه میادیدی که بهار اینجا از مکالم  سنت و تجدد 

چهرۀ او را به عناوان نماینادۀ سانت خواهد با انتقادهای تند، خواهد اام  تجدد را بر تن ااآنی کند و نه میمی
کند و ااتضائات عصر را معیار توایه و تفسایر سانت تباه کند بلکه او در برابر سنت گذشتگان ادای احترام می

دهد. اان کلاما این است که در عصر فئودالیسم، نباید ااآنی و سایر شعرا را ملامت کارد. اماا چاه ارار می
ای با سنت را پیشنهاد کناد؟ احتماالًا اارار گارفتن در ماتن ند که چنین موااههچیدی بهار را به این نقطه رسا

کند برای در اماان مانادن از رنا  و آزار یک نظام استبدادی خودکامه که بهار و شاعرانی مانند او را مجبور می
ادید بنویساند های مدحی برای پادشاه ها و چکامهزندان و تبعید و حف  اان خود و نید تأمین معیشت، چامه

ای ااد خارج کاردن هنار و ، بهار را به این باور رساند که شاعرانی همچون ااآنی چاره23و برای او ارسال کنند
 استعداد خود برای مدح نداشتند.

های بهار دربارۀ شاعران درباری را باه دعاوای »خراساان و کردند تفاوت اضاوتبرخی منتقدان سعی می
سارا و آوردن ناام حیط طباطبایی اظهار نظار منتقدانا  بهاار درباارۀ اااآنی مدیحاهعراق  نسبت دهند. مثلًا م

. دعاوای میاان 24داردشهاب ترشیدی را در »پروگرام مدارس  باه »علایاا محلای و ولایتای  او منساوب مای
دهاد های ماا نشاان می( اماا بررسای442: 1311است )بهار )الاف(، خراسان و عراق در آن ایام متداول بوده

دلی  روشنی بر تأشیرپذیری بهار از این دعواها دست کم در نقد شعر ااآنی واود ندارد، بلکه این ادعایی بود که 
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 کردند و معتقد بودند مخالفاتویژه خراسانیان و اه  پایتخت مطرح میاه  عراق نسبت به مخالفان ااآنی به
 های ادیمی ایشان نسبت به شعرای عراق است. های محلی و کینهایشان با ااآنی متأشر از عصبیت

ای های بهار پاسخ خواهد داد، او مساابقهگیریحدود یک سال پس از وعدۀ وحید مبنی بر اینکه به خرده
ش(. طارح  1313د ترتیب داد با عنوان »اشعر شعرای دو ارن اخیار کیسات؟  )خاردا ارمغانبرای مخاطبان  

این مسابقه در نهایت به نگارش چهارده مقاله از نویسندگان و ادیبان مختلف از شهرهای گوناگون انجامید که 
از این میان، ده مقاله به نوعی ااآنی را اشعر شعرا یا یکی از شاعران طاراز اول دو اارن اخیار دانساته باود، دو 

و مقاله سخنی از ااآنی نبود. این مقالات که بدون ناام نویسانده در مقاله در مخالفت با ااآنی نوشته شد و در د
شد و نید های وحید بود به ایرادات بهار که از زبان دیگران بیان میشد، در وااع پاسخمنتشر میارمغان  مجل   

ام ای بود از ادال خراسان و عراق. خراسان و عراق حام  بخشی از سنت دیرسال ادبی بودند که هر کدالوه
پروراندند و ااآنی محملی شد برای رویارویی این دو بخاا از سانت. ادعای آوردن گذشته را به حال در سر می

ادال خراسانی و عراای نید بخشی دیگر از مکالم  سنت و تجدد باود کاه دائام میاان گذشاته و حاال، میاان 
کارد. نهان و آشکار ارتباط برارار میهای پهای مرسوم در یک نقطه اغرافیایی با نقط  دیگر و نید راابتسنت

خواندند و متجددان هار کاانون خراسان و عراق دو کانون مهمی بودند که هر کدام گذشت  ادبی خود را فرامی
خواستند به سنت کهنسال خود ادای احترام کنناد، ساعی داشاتند باا فراخاوان آن باه زماان در عین اینکه می
 گیرد. ای است که مکالم  سنت و تجدد شک  میاین دایقاً همان نقطه ای به آن بدهند وحال، معنای تازه

هاای ایان دوره از مکالما  سانت و این مقالات، واوه مشترک دیگری هم داشات کاه در شاناخت ویژگی
تری دال بر شکسته های روشنهای بسیار، نشانهتجدد اهمیت دارد. چرا که پس از فراز و فرودها و کشمکا

شود. رسیدن از مقاالاتی درباارۀ »شاعر خاوب  و »اشاعر شدگی  دیده مینت در برابر »سنتشدن مقاومت س
شعرای عجم  به مقالاتی دربارۀ »بازگشت ادبی  و »اشعر شعرای دو ارن اخیر  را صرفاً نبایاد باه مثاباه یاک 

زماان لازم باود تاا رساد نددیاک دو دهاه تغییر عنوان ساده در مقالات بهار و وحید تلقی کرد. بلکه به نظار می
شان، این وااعیت را بپذیرند که »سانتِ  شاعر فارسای، باه ادیبان سنتگرای ما با هم  تمایدات فکری و نظری

گااهی تااریخی ، »ظااهر طبیعای خاود در مقاام دنبال »برخورد با مدرنیته  و رسایدن باه مرحلاه ای از »خودآ
ای از سانت بادل ]شاده اسات[  یعنای باه »مجموعاه وااعیتی ابدی را از دست ]داده[  و »برای اولین بار به

دیدیم که چگونه هار دو طیافِ . پیا از این می25اواعد و هنجارهای فرهنگی که ... همواره تغییرپذیر است 
ها و معیارهای انتقادی خاود همچاون حقاایقی شابات، کلای و گرا و تجددگرا، با تلقی ملاکبه اصطلاح سنت

دادند، اما در این دوره که به اول فرهادپور فراتاریخی، ااآنی را خارج از زمان و مکان خود مورد ارزیابی ارار می
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هاای متاوالی اسات  ار و دورهبندی و تقسیم تاریخ به اعصمندی به دورههای فکری آن »علااهیکی از ویژگی
( هم بهار، هم وحید و هم نویسندگانی که در مسابق  او شرکت کردند تقریباً همگی باه 88:  1379)فرهادپور،  

لدوم نقد و سنجا شعر و شخصیت ااآنی بر اسااس مقتضایات عصار خاود و حتای فراتار از آن، ۀانار شاعری 
شاوند و در طبقا  بنادی میاعران دو اارن اخیار دوره. در ایان دوره، شا26دادندمخصوص به خود، اصالت می

های خاود و نیاد ایدورهگیرند و شعرشان بر اساس شرایط زمان  خویا و در مقایسه با همخاص خود ارار می
وگو میان موافقان و شود. دیگر آنکه در این مقالات، گفتشعر فارسی سنجیده می  نسبتشان با گذشت  تاریخی

هاای ی ااآنی، از مکالم  میان سنت و تجدد، باه درون سانت کشایده شاده و میاان طیفمخالفان مقام شعر 
گاهانا  مساائ  و تنااضاات درونای سانت  کاه در ایان دوره از مختلفی از سنت گرایان اریان یافات. »بساط آ

زخوانی دهد که در نهایت به باای از بلوغ فکری و عقلانیت نشان میمکالمه شک  گرفت، ورود آن را به مرحله
 انجامد. های پیشین میانگاره

 گیری. نتیجه6

بررسی نسبت میان سنت و تجدد که از آن با اصطلاح »مکالمه  تعبیار کاردیم، بار بساتر مقاالات مرباوط باه 
ها، گیری، ادال نوگرایان و بازخوانی انگارهش و در سه مرحل  شک 1320تا  1285زمانی سال   ۀااآنی، در باز

کنند با تلقی ااآنی و شعرش به مثاب  تجسام امار نه در دورۀ آاازین، تجددگرایان تلاش میدهد چگو نشان می
بنادی سنتی، به مقابله با آن برخیدند اماا در مقابا ، بهاار و وحیاد کاه هار دو عمومااً در صاف سانتگرایان رده

کند ز مفهوم سنت را آشکار میشوند یکی با انتقاد از شیوۀ شاعری ااآنی و ایستادن در برابر او، بُعدی تازه امی
کند. ویژگی بارز و دیگری با نادیده گرفتن تمایدات پارادایمیک دورۀ کلاسیک و عصر ادید از ااآنی حمایت می

های گونااگون ها به نسابتنقد شعر و شخصیت ااآنی در سخنان بهار و وحید، مقاومتی است که هر دوی آن
عنوان آبادی باهاب  از مشروطه دارند. تحلی  دیدگاه دشتی و دولتشدگی  اریان شعر فارسی  در برابر »سنت

که یکی با انتساب نمایندگان اریان نوگرایی در ایران، در باب ااآنی در مرحل  دوم بیانگر این است که در حالی
کناد و باا دهاد، دیگاری اااآنی را در سانت محباوس مایصفات متجددانه به ااآنی، مفهوم سنت را تغییر مای

آمید ایان دو تان، نسابت دیالکتیاک سانت و تجادد را در تاازد. مکالما  مجادلاهعیارهای متجددانه بر او مایم
دهد. دور سوم مکالمه، دو ویژگی بارز دارد: یکای کشایده شادن مکالماه از گفتگاو مقالات این دوره نشان می

شدگی . این دو ویژگی سنتمیان سنت و تجدد، به درون سنت و دیگر شکسته شدن مقاومت سنت در برابر » 
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گااهی تااریخی  اسات، در های ورود سنت ادب فارسی باه مرحلاهکه هر دو از نشانه ای از »عقلانیات و خودآ
شاید بتوان باه ااای اااآنی انجامد. های پیشین از سوی طرفین درگیر در مکالمه مینهایت به بازخوانی انگاره

واع مکالم  سنت و تجدد را در دامن  آن بررسی کارد. اماا های دیگری را هم سراغ گرفت و همین انشخصیت
ها به سنت واحد و تجددها به تجدد واحاد و تبادی  سانت و تر این است که ما بپذیریم تقلی  سنتمسئل  مهم

هاای دست و خالی از تضااد و تناااض، تصاویری کا  و معاوج از وااعیاتتجدد به دو امر منسجم، شابت، یک
 دهد. ارار میتاریخی پیا روی ما 

 نوشتپی

ترین چهارۀ ادبای ترین شاعر ارن نوزدهم ایران  و مهم( معتقد است این دیدگاه که ااآنی »مهم67و   66:  1384. کریمی حکاک )1
 نهضت بازگشت است، »امروز هم به اندازۀ صد سال پیا معتبر است . 

دوسات عدیادم علیرضاا نیکاویی تشاکر به چاپ رساید. از  96تا  87( ص 1379)بیدار . این مقاله برای نخستین بار در شمارۀ صفر 2
 کنم که مرا )زراانی( به این مقاله رهنمون شد. می

گان  ه.ق(، 1270/1275 -1224نگار ). برای اطالاع از شارح احاوال و اشاعار اااآنی در مناابع موااود در آن دوره، ناک: دیباچاه3
: 1333انتشاارات کاانون داناا پاارس،  3. نقا  از بهاروزی )ضامیم  نشاری  شامارۀ 409تاا  362)چااپ سانگی(، ص   شایگان

 -1187؛ نااواب شاایرازی )1411تااا  1401، ص 1: ج1365)  حدیقااا الرااعراه.ق(، 1313پااس از  -1241؛دیااوان بیگاای )25
(؛ تبریاادی 713/2-4: 1377(؛ فرصاات شاایرازی ) 71و  70: 1302نگار )(؛ دیباچااه668: 1371)  تاارهره گلگراااه.ق(، 1263

(1374  :8 -377  .) 
رحیم طالبوف نید در سیاست طالبی مشابه همین دیدگاه را در نقد شعر شاعرانی همچون ااآنی مطرح کرده و معتقاد اسات »تربیات  و  . عبدال 4

 . 125:  1375»ادبیات  ما است که »مخرب ارکان شرم طبیعی و آزرم بشری ما شده . برای اطلاع از نظرات او نک. طالبوف،  
کردناد از شناسااندن گرایان با شگردهای گوناگون ساعی میساخت  نوگرایان بود و اساساً سنت. اصطلاح سنت در تقاب  با تجدد بر 5

هاای خاود را در نقاد شاعر سنت در تقاب  آن با تجدد پرهید کنند. سنتگرایان افراطای همچاون وحیاد لاااا  در ایان دوره مالاک
اسی نقد اگبی ایادولللیی  باا ملا سا سانت د تجادگ تبارشنخانی در  »تجلی حقیقتی کلی و فراتاریخی محسوب میءکردند . امن

 است. پرداخته
زنایم مقصاودش میارزا  . وحید دستگردی پیر گمراه را داخ  گیومه ارار داده و معلوم است کاه باه شاخص خاصای نظار دارد. ماا حادس مای 6

 های بابی و بهایی.  اشارتی است به گرویدن وی به فراه بودن  او  آااخان کرمانی باشد که نقدهای تندی بر ااآنی وارد کرده بود و »گمراه  
( و 58: 1351( ، و هماو )34:  1350های آخونادزاده بنگریاد باه آخونادزاده ). برای اطالاع از میادان تأشیرپاذیری بهاار از اندیشاه7

 ( و مقایسه کنید با سخنان بهار در مقال  »شعر خوب .64تا60: 1380نژاد )همچنین پارسی
، 134، 128: 1380نژاد، )های میرزا آااخان کرمانی در ایان زمیناه ناک: پارسایطلاع از میدان تأشیرپذیری بهار از اندیشه. برای ا8

 ( و مقایسه کنید با سخنان بهار در مقال  »شعر خوب .  91- 7:  1384( و همچنین کریمی حکاک )135
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 . 106:  1384. نک: کریمی حکاک،  9
شود مربوط به یغمای انادای شود. عکسی از ااآنی که بعدها مشخص می اتفاای نوشته و منتشر می. این مقاله به صورت کاملاً 10

آیناد و از رسد. مدیران مجله از آن رو که اااآنی گوینادۀ معروفای باوده اسات در صادد چااپ عکاس برمیمی آیندهاست، به مجل  
، س آینادهمجله بنویسد )ناک: »یادداشات اداره  در مجلا  خواهند شرح حال مختصری از شاعر برای انتشار در آبادی میدولت

 (.524(، ص 1305)فروردین،    9، ش.1
 (.1386های پیدایا آن در عصر مشروطه نک. اعفری ). برای اطلاع از رمانتیسم در ایران و ریشه11
آبااادی از یاای دفاااع دولت(، از منظااری دیگاار بااه تحلیاا  چرا259- 262: 1398) تبارشناساای نقااد ایاادولللیی  خااانی در . امن12

 است.های ااآنی پرداختهسراییمدیحه
آبادی این است: »اای تأسف است که در این وات یعنی واتی که به واسط  روشانایی عصار حاضار زناگ دیرینا  . سخن دولت13

اعری باا رعایات حفا  گاردد و عاالم شاعر و شاسرایی که صفح  ادبیات ما را ابارآلوده نماوده اسات، زدوده میگویی و تملامداج
گیرد، این شاعر بدرگ واود ندارد که در ایان میادان بهتارین تاخات و اصول و اساس بااتضای زمان، رنگ و رونا تازه به خود می

 (.414:  1304آبادی،  تاز کننده بوده باشد  )دولت
 بیدار( در 1379ال  فرهادپور )شود. نک. مقگونه برساخته می. مراد فرهادپور بر آن است که مفهوم سنت به الط این14
 (. 230تا   5:  1400زاده مبارکه ) . برای اطلاع از رابط  هجو و هدل با حکمت عملی و سیاست مدن نک: محمدی فشارکی و اسماعی  15
 1314( آن را 1389اند اماا صادیقی و حسانلی )نوشاته 1335و  1334باه فارسای را    شاعر العجام. در بیشتر منابع تااریخ تراماه  16
 اند. اما به هر روی مقال  بلگرامی، حداا  حدود یک دهه زودتر از ترام  رسمی اشر شبلی منتشر شد.وردهآ
کند اما تقریباً تمامی نویسندگان بعدی سفر ااآنی به اروپا را به هر منظاوری رد کارده و ای به منبع سخن خود نمی. بلگرامی اشاره17

 کنند.ی خارای مطرح میهادلای  دیگری برای آشنایی او با زبان
18. Alfred Lord Tennyson 

زاده از خواهی  و آشانایی او باا محمادامین رساول(، تأشیرپذیری بهار از »شور و شعارهای مشاروطه19و   18:  1389نژاد ). پارسی19
های تجددخواهان  وی در نقد ادبی ماؤشر اندیشهانقلابیون »روشن اندیا  ساکن باکو و از بنیانگذاران حدب دموکرات ایران را در  

 است. دانسته
اناد. برخای اساناد های سیاسی بهار در این برهه از تاریخ ایران اشاره کرده( به دیدگاه1384( و همایون کاتوزیان )1382. سپانلو )20

 کند.  سی او را در آن زمان روشن میهای سیاگیریها را منتشر کرده نید موضع( آن1377منتشرشده از بهار که میرانصاری )
به اتهام »مراوده باا  1311اسفند  29رسد زندانی شدن مجدد بهار در . اایی به علت تواف انتشار مقاله اشاره نشده اما به نظر می21

 تأشیر نبوده باشد.ها  در این امر بیکمونیست
گوید: »شعرا و ندما  در دورۀ بازگشت، »به احیای یک دورۀ مشعشع شعری مانناد دورۀ سالطان محماود ( می521:  1311. بهار )22

 ادنوی  موفا شدند.  
 اساناگ  ا  مرااریر اگم معا ار ایاران. برای این موضوع نک: اسناد زندگی بهار، مربوط باه دورۀ پهلاوی اول کاه در الاد دوم 23
( نیاد باه ایان مسائله 18: 1389نژاد ). پارسای231تاا  223شده از امله »نام  بهار  دربارۀ »شاه و ادبیات ، ص ( منتشر  1377)

 است.اشاره کرده



 251     و همکار پوریزهرا ادال          (  252-233 )صی راز یش یااآن ۀ دربار  یسنت و تجدد در مقالات  مکالم

. اگرچه محیط به صراحت بهار را به تعصبات محلی منسوب نکرده اما بهاار چناین دریاافتی از ساخنان او دارد و در مقدما  مقالا  »بازگشات  24
تازگی شخص او نید به دلی  خراسانی بودن، به تعصب منسوب شده و »مدافعات  او »درباارۀ یکای از شاعرای خراساان     گوید: به ادبی  می 

 . 442(، ص  1311، )مهر:  7، ش  13، د  ارمغان حم  بر این موضوع شده است. نک: محمدتقی بهار، »بازگشت ادبی  در  
 (.92: ص 1379فرهادپور،   ←گفتمان مدرن از فرهادپور گرفته شده ). انگاره و تعریف چگونگی ساخته شدن سنت توسط  25
و مقاالاتی باا  321، ص 5، ش 15(، س 1313)مارداد: ارمغاان . بنگرید به مقال  »اشاعر شاعرای دو اارن اخیار کیسات؟ ، در 26

 و  602، ص 8ش  ،15(، س 1313)آباان:  ارمغانو  492، ص 7، ش 15(، س 1313)مهر:  ارمغان  همان عنوان به ترتیب در:  
)فااروردین: ارمغااان و  761-2، ص 10، ش 15(، س 1313)دی:  ارمغااانو  693، ص 9، ش 15(، س 1313)آذر:  ارمغااان

 .68، ص  1، ش 16(، س 1314)فروردین:    ارمغانو   72، ص 1، ش  16(، س  1314

 منابع 

 محمدباار مؤمنی.، به کوشا اگبیات مرردطا: مکتلبات(  1350آخوندزاده، فتحعلی ) -
 ، گردآوری: باار مؤمنی، تهران: آوا.مقالات(  1351آخوندزاده، فتحعلی ) -
 .  587تا   576، آذر و دی، ص 10و 9، ش  8، د ارمغان( »حکیم عظیم ااآنی شیرازی ،  1306اشراق خاوری، ع. ح. ) -
اصافهان:  ،57م مراردطا تاا انقاام تبارشناسای نقاد اگبای ایادولللیی  گر ایاران معا ار ا  انقاا(  1398خانی، عیسای )امن -

 خاموش.
 .50تا   43، فروردین، ص 1، ش  9، د ارمغان( »حکیم ااآنی ،  1307بلگرامی، سید محمدحسن )الف( ) -
 .  154تا   143، اردیبهشت و خرداد، ص 3و   2، ش 9، دارمغان( »حکیم ااآنی ،  1307بلگرامی، سید محمدحسن )ب( ) -
 . 204تا   199، تیر، ص 4، ش  9، د ارمغان( »حکیم ااآنی ،  1307بلگرامی، سید محمد حسن )ج( ) -
 .290تا   283، آبان، ص 6، ش گانرکده( »شعر خوب ،  1297بهار، محمد تقی  ) -
 .356تا  339، آذر، ص  7، ش گانرکده( »شعر خوب ،  1297بهار، محمد تقی ) -
 .  448تا   441 ، مهر، ص7، ش 13، د ارمغان( »بازگشت ادبی ، 1311بهار، محمد تقی )الف( ) -
 . 752تا   748، بهمن، ص 11، ش 13( »بازگشت ادبی ، ارمغان، د 1311بهار، محمد تقی )ب( ) -
 .61تا   57، فروردین، ص 1، ش 14، د ارمغان( »بازگشت ادبی ، 1312بهار، محمد تقی ) -
 ، تهران: امیرکبیر.3، ج شناسی یا تاریخ تطلر نثر فارسیسب  (  1382بهار، محمد تقی ) -
 .523تا  513، فروردین، ص  9، ش  آینده( »در میان پیغمبرها ارایس ... ، 1305دشتی، علی ) -
 .414تا  409، بهمن، ص  7، ش آینده( »ااآنی شیرازی ،  1304آبادی، یحیی )دولت -
 .  612تا   609، اردیبهشت، ص 10، ش آینده( »اواب مقاله میان پیغمبرها ارایس ... ، 1305آبادی، یحیی )دولت -
 ، تهران: باورداران.ا  ا  تغزلات قاآنیآشتی با قاآنی شیرا  :  ندگی، شعر د برگزیده(  1380رستگار فسایی، منصور ) -
 ، تهران: توس.اگدار شعر فارسی ا  مرردطیت تا سقلط سسطنت(  1359شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -
نام  کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیاات و او( ، پایان( »ااآنی شیرازی )بحثی در شرح احوال و اشعار  1391عنایت ماهر، نسرین ) -

 علوم انسانی دانشگاه خوارزمی.
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 .    96تا 87ش صفر، ص  بیدار،  ( »چگونگی ساخته شدن مفهوم سنت در عصر ادید ،  1379فرهادپور، مراد )  -
 مروارید.، ترام  مسعود اعفری، تهران:  طسیعۀ تجدگ گر شعر فارسی(  1384کریمی حکاک، احمد ) -
 . 244تا   239، تیر، ص 4، ش  13، د ارمغان( »شهاب ترشیدی  1311محیط طباطبایی، محمد ) -
، تهران: انتشارات سازمان اساناد الرعراء بهار(اسناگ  ا : مراریر اگم معا ر ایران، گفتر گدم )مس  (  1377میرانصاری، علی ) -

 ملی ایران. 
 آلمان: نیما ورلاگ.  ، به کوشا و ویرایا: بهرام چوبینه،  ا مکتلمس(،  2000میرزا آااخان کرمانی، عبدالحسین ) -
 شناسی.  ، کرمان: مرکد کرماننامۀ باستان(،  1387میرزا آااخان کرمانی، عبدالحسین ) -
 .189تا   182، مرداد، ص 5، ش  3، د ارمغان( »اشعر شعرای عجم کیست ، 1301وحید دستگردی، حسن ) -
 .  287تا   285، مرداد و شهریور، ص 6و  5، ش  8، د ارمغانم ااآنی شیرازی ،  ( »حکی1306وحید دستگردی، حسن ) -


